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چکيده
در ميان شخصيت هاى شاهنامه،  شايد آن كه پيروز همة ميدان هاى 
ــت، بهرام باشد. او نمونة كامل و بى همتاى  انسانى و فراانسانى اس
جوان مردى و نماد همة پهلوانان جوان مرد و نام دار ايرانى است كه 
ــام را به درازناى عمرِ بى نام، ترجيح مى دهند و  كوتاهى حيات ِ با ن
ــد،  بزرگ مى مانند و  ــا عزت خويش، بزرگ مى زين ــذر عمر ب در گ
بزرگ مى ميرند. در جستار پيش رو به دو شخصيت آشنا و شناساى 
شاهنامه پرداخت شده و نگارنده كوشيده است تا در منش و كنش 

اين دو شخصيت،  سيماى پهلوان و قهرمان ايرانى را آفتابى كند.

کليد واژه ها:
بهرام،  ورثرغن، بيژن، گيو، گودرز، پهلوان، قهرمان.
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كه بر دشمن 
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برِ گيو شد بيژن شيرمرد      فراوان سخن ها بگفت از نبرد

بيژن، نام جوترين قهرمان شاهنامه
بيژن پسر گيو گودرز بود. هنگامى كه كيخسرو، براى جنگ 
با افراسياب آماده مى شد و براى كشتن دلاوران تورانى، جايزه 

تعيين مى كرد، بيژن، داوطلب كشتن تژاو و پلاشان شد.
در راه كلات، بيژن در سپاه توس و ملازم او بود و در همين 
جنگ، رهام بود كه دست فرود سياوش را از تن جدا كرد اما 

فرود پيش از مرگ بيژن را كشندة خود معرفى كرد:
كشندة تن و جان من درد اوست

پرستار گنجم چه در خورد اوست        (فردوسى، 1354: 496)
بيژن پس از جنگ با فرود، آهنگ پلاشان و تژاو كرد؛ پلاشان 
را كشت و تاج از سر تژاو برگرفت و نيز اسپنوى، كنيز ماهروى 
ــتن گرازان، به  ــژاو را ربود. بيژن در مأموريتى كه براى كش ت
ارمان رفته بود؛ به اغواى دوستش، گرگين، رهسپار مرز توران 
شد و در آن سامان با منيژه، دختر افراسياب، ملاقات كرد و 
هر دو عاشق هم شدند. پس از اين ملاقات، هنگامى كه وى 
قصد بازگشت داشت، منيژه او را بى هوش كرده به قصر خود 
برد. افراسياب با فهميدن ماجرا، بسيار خشمگين شد و بيژن 
را سرنگون در چاهى آويخت. كيخسرو با ديدن محل اسارت 
ــتم را از جاى او آگاه كرد و  بيژن در جام معروف خويش، رس
ــى كه خود را به لباس بازرگانان در آورده بود، به  وى در حال

توران رفت و به يارى منيژه،  بيژن را آن چاه رهانيد.
ــور  ــام بيژن، ذبيح االله صفا از قول پروفس ــورد معنى ن در م
ــت آن كه  ــيه ويچ، دو پيش نهاد را طرح مى كند: نخس گرش
ــه از دو جزء Aryanaـvaejah بدانيم  اين نام را تركيب يافت
ــرزمين ايرانويج»  ــه در اين صورت معنى آن «مردى از س ك
ــن كلمه به صورت  ــت كه اي ــود. پيش نهاد دوم آن اس مى ش
Waicana باشد، به معناى «كسى كه مى بيزد»؛ يعنى، نيك 
تشخيص دهنده و اهل تميز است. در فرهنگ نام هاى ايرانى 

اين كلمه به معناى «جنگ جو» آمده است.
ــت كه بيژن، پسر گيو، را  ذبيح االله صفا هم چنين معتقد اس
ــكانى دانست؛ چه نام او در بيش تر  بايد مسلماً از شاهان اش

فهرست هاى اشكانيان در تواريخ اسلامى، ديده مى شود. 
از نظر اهميت، كارزار هاى بيژن در مرحله اى پس از رستم قرار 
دارد. (كوياجى، همان: 125) فائق آمدن بر هومان، كشتن نستهين، 

ربودن تاج تژاو،  هلاك پلاشان و ... از ديگر افتخارات اوست.
«بيژن در لشكركشى بزرگ كيخسرو براى نبرد با افراسياب 
نيز حضور داشت و چون انديشة بريدن از جهان كرد،  بيژن را دو 
انگشترى ياقوت، كه نام شاه بر آن بود بخشيد و از وى خواست 
ــپ را، كه پادشاه  آيندة ايران بود، به بارگاه آورد. بيژن  تا لهراس
سپس يك روز و يك شب راه، كيخسرو را بدرقه كرد ولى ديگر 

هرگز بازنگشت.» (رستگار فسايى،  1379 (ج1): 234)

درنگى بر شخصيت بيژن
نام بيژن همواره يادآور نام منيژه و نيز خاطرة زندانى شدن 
ــياب وى را مدت ها در  ــت كه افراس بيژن در چاه تاريكى اس
ــرنگون باقى گذاشت تا به كردار عمل جسورانه و  آن چاه، س
توهين آميزش، پادافره ببيند. سبب اين كار، پنهانى وارد شدن 
به مشكوى منيژه بود. البته در شاهنامه آمده است كه منيژه 
او را در خواب كرد و به آن تمهيد، وى را به قصر خويش برد؛ 
ــق گرديده بود كه گويا اين عمل  ــه بر وى عاش از آن روى ك

رسمى بوده است زنان باستان را.1
ــمن و ازدواج با آن ها در  اما از آن جا كه ربودن دختران دش
عهد باستان رواج داشته و نيز اين كار، نوعى اعلام پهلوانى و 
نمودن دستبرد و قدرت نمايى قهرمانان بوده است، با جسارتى 
ــراغ داريم، بعيد نمى نمايد كه او براى تحقير و  كه از بيژن س
ــد و بعد نيز به اين  ــمن، خود اين راه را رفته باش توهين دش
ــياب  عقوبت گرفتار؛ چرا كه ماندن بيژن در قصر دختر افراس
ــوش مى آيد، كارى غيرمنطقى و از خرد  پس از آن كه به ه
ــت و تا آن  ــت. آن هم از دلاورى كه بى تجربه نيس به دور اس
ــر گذرانده است. البته در  زمان مأموريت هاى فراوانى را از س
ــت (ربودن دختران دشمن  ــاهنامه به مواردى از اين دس ش
توسط پهلوانان ايرانى) به صورت مستقيم كم تر پرداخته شده 
ــاهنامه با  ــت اما اگر در نظر آوريم كه بيش تر پهلوانان ش اس
دخترانى بيگانه،  پيمان زناشويى بسته اند،  در مى يابيم كه اين 
تدبير خردگرايانة حكيم فردوسى بوده كه اغلب بر اين رسم 
كهن، لباس آيين پوشانده است. در برهان قاطع، بيژن به غلط 
ــده و همين اشتباه در لغت نامة  خواهرزادة رستم معرفى ش
دهخدا، زير نام بيژن تكرار شده است؛ حال آن كه بيژن،  فرزند 
بانو گشسب و گيو است و به اين ترتيب، وى نوة رستم است 
نه خواهرزادة او. بيژن به همان ميزان كه گرد و جسور است، 
شهرت طلب و آرزوخواه نيز هست. اوج اين خواسته خواهى را 
در دربار كيخسرو مى بينيم؛ آن زمان كه وى سه  جايزة بزرگ 
براى سه امر مهم در نظر مى گيرد، و هر سه بار اين بيژن است 
ــى داوطلب انجام دادن كارها و در  كه بى هيچ  درنگ و تأمل

نتيجه، دريافت سه جايزه مى شود.2
ــه و  ــرو،  بى انديش ــژن همان گونه كه در مجلس كيخس بي
بى درنگ گوى سبقت را در دريافت جايزه ها از ديگران ربود، 

در ميدان جنگ نيز سريع و بى تأمل،  عمل كرد. 
در ساختار حماسة ملى و در عرصة ميدان نبرد، بيژن همواره 
از قهرمانانى است كه بر دشمن روياروى خود فائق  مى آيند 
اما در مواجهه با چالش درون، هرگز پيروز ميدان نيستند. او 
نماد قهرمانانى است كه تنها به برتر شدن مى انديشند اما به 
چگونه بر شدن، وقعى نمى نهند و شهريارى بر خويشتن را به 
دست خواهش هاى ناپيراى دل مى سپارند و از اين روست كه 

هميشه قهرمان اند نه پهلوان.



بهرام از جمله 
عقابان تيز 
پرواز آسمان 
حماسه است 
كه دراز ناى 
عمر را به هيچ 
مى گيرند و 
همواره در پى 
نام اند و از ننگ 
مى گريزند.
همان غيرت 
و حميت است 
كه جوان 
نيكونهاد را بر 
آن مى دارد تا 
تاج «ريونيز»، 
شاهزادة 
ايرانى، را با 
رشادت هاى 
فراوان از 
لشگرگاه دشمن 
باز گرداند تا 
ايرانيان را اين 
ننگ كه تاج 
شاه خويش 
به دشمن 
سپرده اند، 
بردامن ننشيند
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بهرام، نام دارترين پهلوان شاهنامه
ــن (verethraghan) و در پهلوى  ــتا ورثرغ ــرام در اوس به
ورهران يا ورهرام، در ارمنى «ورام» و در گرجستان، «گورام» 

است. (پورداود،  1377: 112)
اين نام در ماندايى «بهرام»، هم چنين در زبان گرجى، بهرام 
«وهنگ» و «گرگ سال» و به زبان ارمنى «وهاگن» «ويگن» 
آمده است. در اخبارالطوال، آن جا كه از كارهاى بهرام چوبين 
ــت، نام بهرام به گونة «ورهام» آمده كه  ــخن در ميان اس س
ــده   «ورهرام» يا «وهرام» است. اين نام از دو بهر  تحريف ش

ساخته شده است: «ورثر + غن».
بهر نخست به معنى «حمله» «يورش و تك» است. پيروزى 
 (vritra) هم معنى مى دهد و در سانسكريت نيز ورتره يا وريترا
ــت. بهر دوم (غن) «كشنده و زننده» مى  باشد و در  آمده اس

سانسكريت «هن» است. (شهيدى مازندرانى، 1377: 155)
هم چنين در شاهنامة فردوسى، نام كسان بسيارى «بهرام» 
بوده است. نخستين كسى كه در شاهنامه از او با نام بهرام ياد 

مى شود،  بهرام برادر گيو و پسر گودرز است. (همان: 156)
در شاهنامه هنگام لشكركشى سياوش به سوى توران، بهرام 
همراه وى بود و نيز هنگامى كه سياوش قصد پناهنده شدن 
به افراسياب را داشت، اين بهرام بود كه چون برادرى مهربان، 
ــدرز مى داد كه از آن كار صرف نظر كند و آن هنگام  وى را ان
ــياوش براى رفتن به توران عزم خود را جزم كرده بود،  كه س
تنها بهرام را امين دانست تا سپاهيان را براى بازگشت به ايران 

به او بسپارد. 
در لشكركشى توس به سوى توران، بهرام در زمرة لشكريان 
ــد، باز اين  ــت از كلات ش وى بود و هنگامى كه قرار بر گذش

بهرام بود كه دل واپس و نگران عاقبت امر بود.
ــياوش،   ــتى نزديك و خالصانه اش با س بهرام به پاس دوس
ــت. در اين جنگ او  ــبت به فرزندان او مهرى فراوان داش نس
ــتانه با فرود داشت و فرود،  كه گويا تنها او را از  ديدارى دوس
سپاه ايران مى شناخت، آن قدر از ديدارش خوشحال شد كه 

به او گفت:
دو چشم من ار زنده  ديدى پدر

همانا نگشتى از اين شادتر                 (فردوسى، 1354: 207)
و به نشانة دوستى خنجرى را به وى تقديم داشت. بهرام نيز تا 
آن جا كه مى توانست، تلاش كرد تا لشكر را از جنگيدن با فرود،  
ــوم در  ــد و هنگامى كه اين واقعة ش بر حذر دارد اما موفق نش

گرفت، بهرام به شماتت و نكوهش توس و سپاهيان پرداخت.
زمانى كه در جنگ هاى بعدى توس با تورانيان،  پسر كاوس 
ــت تورانيان مى رفت،   ــته شد و بيم افتادن تاج او به دس كش
بهرام با رشادت هاى خود،  اين ننگ را از ايرانيان دور ساخت 
ــپاه ايران  ــت آورد و با بازگرداندن آن به س ــاج را به دس و ت
ــوده كرد اما هنگام بازگشت متوجه شد  خاطر همگان را آس

تازيانة خويش را، كه نامش بر آن حك شده بود، در لشكرگاه 
ــت. اين مسئله كه ننگ آن كم تر از  ــمن، جا گذاشته اس دش
برجاى ماندن تاج شاهزاده نبود،  بهرام را سخت برآشفت. پس 
ــكرگاه دشمن رود و تازيانة خويش  او قصد آن كرد كه به لش
ــو و گودرز هم در اين ميانه  را بيابد. مخالفت هاى فراوان گي
سودى نبخشيد و بهرام يك تنه،  به باشگاه دشمن رفت و در 
ــرد و غبار ميدان جنگ، تازيانة خويش را يافت اما مهلتى  گ
براى بازگشت پيدا نكرد؛ زيرا به ضربت شمشير تژاو، زخمى 
ــژن او را يافتند، رمقى  ــك خورد و هنگامى كه گيو و بي مهل
ــت نام زخم زنندة خويش را بر  ــت و تنها توانس در بدن نداش
ــوگند خورد كه انتقام خون برادر را بگيرد؛  زبان آورد. گيو س
ــان تا محلى كه بهرام  بنابراين، تژاو را يافت و او را كشان كش
در آن جا بود، آورد. تژاو از بهرام طلب بخشش كرد و بهرام در 
آخرين دقايق عمر،  آن چنان كه از روح بزرگوارش مى سزيد، 
ــيد اما گيو كه از داغ مرگ برادر، دلش سوزان بود،  او را بخش

 به او رحم نكرد و كشندة برادر را كشت.

درنگى بر شخصيت بهرام
از ابتداى ترسيم خطوط شخصيت بهرام به دست معجزه گر 
داناى توس، خواننده به طور ناخودآگاه با او انسى عجيب مى يابد. 
صداقت و عطوفتى كه در وجود اين رادمرد عرصة حماسه موج 
مى زند، او را به آيتى از عشق و ايثار بدل مى كند كه در لحظه 

لحظة حياتش، دل در گرو داد و دادپيشگى دارد.
ــپاه ايران است؛ از همان  بهرام گويى وجدان بيدار و آگاه س
هنگام كه سياوش را دل سوزانه و صميمانه پند مى دهد كه از 
دشمن پناه نجويد و به او متوسل نشود تا وقتى كه سفير صلح 
فرود مى شود و با هر توشى كه در توان دارد، مى كوشد تا سپاه 

ايران را از شومى و ناخجستگى جنگ با فرود بياگاهاند.
ــد بهرام كه در ميان گروهى خواب زده،   چه رنجى مى كش
ــت از نزد فرود، مدام  دلى بيدار و بصير دارد! او پس از بازگش
هم چون زنگ  دراي،  به گوش توس و ديگر سپاهيان، آهنگ 
بازگشت به صلح را ساز مى كند اما ايشان كه هم چون او خرد 
و مهرورزى را با هم در درون خويش نياميخته اند، حرف هاى 

او را به هيچ مى گيرند.
ــس از مرگ فرود نيز اين مويه هاى غريبانة بهرام بر نعش  پ
فرود است كه دل ايرانيان را آتش مى زند و به پشيمانى شان 
ــت كه در مى يابند فاجعه اى عظيم تر  مى كشاند و آن گاه اس
ــياب به بار آورده اند؛ چه اگر افراسياب كشت، به  از كار افراس
اقتضاى دشمنانگى بايد مى كشت اما دوست با كدام وجدان 

دست در خون دوست، آلود؟!
بهرام از جمله عقابان تيز پرواز آسمان حماسه است كه دراز 
ناى عمر را به هيچ مى گيرند و همواره در پى نام اند و از ننگ 

مى گريزند.



نوستالژي 
از علم 

پزشكي وارد 
روان شناسي 
و ادبيات شد. 

اين واژه در 
ابتدا به حالت 
افراد غمگيني 

كه آرزوي 
بازگشت به 

سرزمين مادري 
را داشتند، 

اطلاق مي شد 
اما به تدريج 

عموميت يافت 
و به غم غربت 

و حسرت بر 
گذشته اطلاق 

شد

متن در 
ژرف ترين لاية 

معنايي خود 
به آيينه اي 

بدل مي شود 
كه آسيب ها 

و نژندي هاي 
رواني آفرينندة 

خود را 
بازمي تاباند

ىدىدىا ازز ز  نانوسوسن نماما فف
حقحقيقيقت توو و معمعرفرفتت 

يياا ا روروششنشنى ى وو و 
تفتفتب ب بخشخشى ى  ممعرعر
شوشوشن ن گگرگرى،ى،    ووو ر ر
وووس س سايايايهه ه نمنماادادىى ى 
ململمتتت ازازاز ج ج جهلهلهلو و وظ ظ ظ
وو و ناناناداداداننىنى ا ااستستست.. 

ب ب برر ر  فافافانونونوسس س رارارا
پپشتشتشت ب ب بستستستنن ن كنكناييايه ه ه 
ااز ز ز جهجهجهل ل ل و و و گمگمگمر ر راهاهاهىىى

اساساست.ت.ت. ا اينينين ب ب بندندند ا ااززز
سرسرسرودودودةة ة تاتاگوگوگوررر

بيبيبيانانانگ گ گرر ر حاحاحاللل
حححققيقيقتقتقت گ گ گرريريزازانن ن ووو
معمعمعرفرفرفتت ت سستستيزيزيزانانانىىى

اساساستت ت كهكهكه اا ازز ز اادادراراراك كك 
آآآن ن ن دودودو نن ناتاتتواواوان ن ن اناناندد د 
و و و تيتيتيرگرگرگى ى ى ذهذهذهن ن ن وو و 

ضضضميميمير،ر،ر،    راراراهشهشهشانانان ر ر را اا 
تتتاراراريكيكيك مم مى ىى ساساسازدزدزد

آموزش زبان و ادب فارسى
مـامارهره ى ى چ چهاهارمرم/ت/تابابسـسـتاتانن13139090 شـش
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در واقع،  تفاوت بيژن و بهرام در همين عمق و ژرفاى وجود 
ــروى كارهاى خطير و فرازمينى  ــت كه بهرام را دل در گ اس
ــت و آمال بيژن، دغدغه هاى كور و خوار دنيايى است كه  اس
مفتونش مى دارد و نيز همين آزادگى و آزاد منشى است كه 
بهرام را وا مى دارد تا در پى تازيانه اى كه در ميدان گاه دشمن 
ــت، روى سوى دشمن نهد؛ چرا كه غيرت او بر  گم كرده  اس
نمى تابد تازيانه اى كه نام وى بر آن حك شده است، پاى مال 
ــود. در اين راه مخالفت هاى گودرز و  سم ستوران دشمن ش

گول زنك هاى گيو هم كارگر نمى افتد.
ــب و تأمل برانگيز جلوه  ــيار جال آن چه در اين صحنه، بس

مى كند، وجود چند نكتة اساسى است؛ 
ــت كه حتى  اول آن كه بهرام آن چنان دلاور و معصوم اس
ــتم كار او، بر وى دل مى سوزاند و از كشتنش سر  ــمن س دش

باز مى زند.
تژاو ستم كاره را دل بسوخت

به كردار آتش رخش برفروخت             (فردوسى، همان:346)
ديگر اين كه بهرام گرد نيز هم چون فرود، ناجوان مردانه و از 
پشت زخم مى خورد و درست همانند فرود، دستش از كتف 

جدا مى شود. 3
جدا شد ز تن دست خنجرگذار

فرو ماند از رزم و برگشت كار                        (همان، همان)
ــومين مطلب «مرگ» بهرام است كه به گمان نگارنده،  س
نام  آورترين مرگ شاهنامه است. چرا كه هيچ كدام از پهلوانان 
ــته اند. از مرگ  ــاهنامه، مرگى چنين نام آورانه نداش بزرگ ش
ــفنديار،  ــاهنامه گرفته تا اس ــتم پهلوان ترين پهلوانان ش رس
سهراب، ايرج، فرود و حتى سياوش و ... . چرا كه بر مرگ هر 
كدام از اين پهلوانان مى توان انگشت نهاد4 اما اين تنها بهرام 
است كه آوازة مرگش از صافى زمان تراويده و پالوده اش كرده 

است؛ زلال هم چون آب و آيينه و آفتاب.

پى نوشت
1. نگاه كنيد به داستان عشق رودابه به زال، تهمينه به رستم، سودابه 

به كى كاوس و ... .
ــرو انجام آن را از پهلوانانش خواست و بيژن  ــه كارى كه كيخس 2. س
داوطلب انجام دادن هر سة آن ها شد، عبارت بودند از: كشتن پلاشان، 

آوردن تاج تژاو و اسير نمودن اسپنوى كنيز زيباى تژاو.
ــت همة پهلوانان و  ــت، گويا سرنوش ــدن دس ــگفتا كه جدا ش 3. ش
جوان مردان تاريخ است و آيينى، تا جوان مرد، خواهش دل را از هستى 

متعالى خويش بزدايد.
دست طمع چو پيش كسان مى كنى دراز
پل بسته اى كه بگذرى از آبروى خويش

ــتگى خود مى گردد. اسفنديار را غرور و  ــتم گرفتار چاه نادانس 4. رس
ــه كام مرگ  ــهراب را عصيانش ب ــتن مى دهد. س ــش به كش لجاجت
مى فرستد. ايرج بسى سهل و كودكانه جان مى بازد. فرود خود آغازگر 

جنگ است و سياوش ساده دلانه از دشمن پناه مى جويد.
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